
آیت ا... هاشمی به روایت نوه:

 عدالت اجتماعی را  در یارانه و 
صدقه دادن به فقرا نمی جست

آرمان ملی– یاسمین  طالقانی: آیت ا... هاشمی دارای خانواده 
صمیمی بود و هست. آیت ا... از ورود فرزندانش به عرصه عمومی 
خودداری نکرد و از رفت و آمد آنها با مردم استقبال می کرد چرا که 
بر اساس نقشی که در تحقق انقلاب ایفا کرد، فرزندانش را بالاتر از 
دیگران نمی دانست چنانکه مهدی و فائزه دو فرزند او همانند 
کمه و به زندان رفتند. فاطمه هاشمی  دیگران در دادگاه محا
به امور خیریه پرداخت، محسن با توجه به تحصیلی که داشت 
به امور شهری علاقه دارد و رئیس شورای شهر پنجم بود. پس 
از آن هم در دفتر نشر معارف انقلاب حضور دارد. یاسر هم  به 
فعالیت های خود مشغول است. نسل بعدی اما کمتر از پدران و 
مادران در عرصه عمومی حضور یافتند که دلیل آن شاید هجمه 
تندروها باشد. عماد هاشمی شناخته ترشده  ترین نوه آیت ا... 
هاشمی است که به انتشار خاطرات ایشان می پردازد. شامگاه 
گفتارها« در شبکه اجتماعی  جمعه، ۲ شهریور ۱۴۰۳ در خانه »
کبر  کلاب هاوس، نشستی با عنوان »زندگی، زمانه و کارنامه ا
هاشمی رفسنجانی« با سخنرانی قادر باستانی، ویراستار مجموعه 
خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی، عماد هاشمی رفسنجانی، 
خ و  مدیر عامل دفتر نشر معارف انقلاب و مجید تفرشی، مور
سندپژوه، برگزار شد. عماد هاشمی در این مراسم گفت: مرحوم 
کبر هاشمی رفسنجانی در زندگی نامه خودنوشت خود  آیت ا... ا
در ابتدا عنوان کرده است: »بنده هم خطا داشته ام هم خدمت.« 
بنده اضافه می کنم باید زندگی افراد را کامل دید و برآیند آن را 
مورد توجه قرار داد تا فهمید آن فرد مثبت عمل کرده یا منفی. 
هاشمی رفسنجانی فردی روستازاده در یک خانواده کشاورز بود؛ 
در روستای نوغ )بهرمان( در اطراف رفسنجان. در جریان مبارزه، 
پشتیبانی از مبارزین قبل از انقلاب جزو وظایف اصلی هاشمی 
بود و برای این کار احتیاج به منابع مالی بود تا هم خانواده های 
مبارزین را کمک کند و هم خانواده خودش تأمین باشد. در مسیر 
ک دستگیر شد و حتی حکم اعدام  مبارزه، هاشمی توسط ساوا
برای او صادر شد؛ اما با فعالیت های خانواده اش این حکم اعدام 
تخفیف می یابد و به حبس ابد تبدیل می شود تا بالاخره نزدیکی 
پیروزی انقلاب آزاد شد. در بحبوحه انقلاب او سفرهای متعدد 
ج از کشور را هماهنگ نماید. در  خارجی رفت تا نیروهای خار
آخرین سفر، او به کشورهای متعدد در انتها به نجف آمد. خدمت 
امام رسید و گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد. امام 
از هاشمی خواست برنگردد؛ چون در صورت بازگشت دستگیر 
گر برگردد حتما  خواهد شد؛ مرحوم هاشمی با اینکه می دانست ا
گر برنگردم روحیه مبارزانی که  بازداشت خواهد شد، به امام گفت ا
ک هستند، آسیب می بیند و لذا برگشت و اتفاقا  تحت فشار ساوا
دستگیر شد و تا نزدیک پیروزی انقلاب در زندان بود. هاشمی از 
معدود افرادی بود که تمایلی به رفتن به پاریس نداشت و در ایران 
ماند و فعالیت های انقلابی را سازمان دهی کرد. بعد از پیروزی 
انقلاب هم در کنار آقایان مطهری و طالقانی و بهشتی در شورای 
انقلاب بود. مردم خیلی او را نمی شناختند تا اینکه در روز معارفه 
مهندس مهدی بازرگان به نخست وزیری، به دستور امام روی 
سن ماند و در این روز از آقای هاشمی به تعبیری رونمایی شد. 
پس از ترور ایشان، امام آن جمله معروف را در موردشان اظهارکرد: 
»هاشمی زنده است تا نهضت زنده است« و به دستور امام، جهت 
امنیت بیشتر منزل وی از دزاشیب به جماران منتقل شد. بعد 
از انحلال دولت موقت، او سرپرست وزارت کشور شد و در دوره 
مسئولیتش سه انتخابات برگزار شد و در نهایت، رییس مجلس 
شد. از اول فروردین سال ۱۳۶۰ آقای هاشمی رفسنجانی در یک 
سالنامه شروع به نوشتن خاطرات روزانه خود کرد. در این دفتر 
خاطرات هم کارهای روزانه ایشان ثبت شده و هم به مسائل روز 
کشور و دنیا اشاره شده است. این کار تا یک روز قبل از فوت ایشان 
ادامه داشت و ما در دفتر نشر معارف انقلاب، کارمان انتشار همین 

دست نوشته ها است.
   شعار متفاوت آیت ا... برای جنگ

اولین نقطه عمل گرایی آقای هاشمی در این بود که در جریان 
جنگ، به جای شعار جنگ جنگ تا پیروزی، شعار جنگ جنگ 
تا یک پیروزی بزرگ و سپس تلاش برای صلح را سر داد. همچنین 
هاشمی از بنیان گذاران حزب جمهوری اسلامی و به نوعی آغازگر 
فعالیت تحزب در کشور است. او در اواخر جنگ با حکم امام 
فرمانده کل قوا شد و پذیرش قطعنامه را شیرین می دانست؛ زیرا 
پذیرش قطعنامه کشور را از ادامه جنگ خانمان سوز نجات داد. 
هاشمی در دوران ریاست جمهوری به نسل جوان اعتماد کرد و در 
دولت خود از مدیران جوان استفاده کرد. کشور هنوز از خدمات 
کنون پا به سن گذاشته اند استفاده می کند.  آن مدیران جوان که ا
پس هاشمی یک نسل ویژه برای انقلاب تربیت کرد. هاشمی در 
دوران ریاست جمهوری، در کنار سازندگی برای کشور در سیاست 
خارجی، تنش زدایی را دنبال می کرد. اولین اقدام او هم آزادسازی 
اسرا بود. نظرات هاشمی در باب عدالت اجتماعی بعد از انقلاب 
نسبت به قبل از انقلاب تغییر کرد. او بعد از ورود به دولت، عدالت 
اجتماعی را در اقتصاد پویا و سالم و نه در یارانه و صدقه دادن به 
فقرا می جست؛ معتقد بود اقتصاد قوی و تنش زدایی در سیاست 
خارجی موجب کاهش فقر می شود. او همیشه چه قبل و چه بعد 
از انقلاب دغدغه رفاه را داشت و در همین راستا قبل از انقلاب به 
فکر خانواده مبارزان بود و بعد از انقلاب هم در سطح کشور، ایجاد 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه در همین راستا بود. هاشمی نظام را 
گرچه خودش  از فرزند خود هم بیشتر دوست داشت. در سال ۷۶، ا
کبر ناطق نوری رأی داد، اما تلاش کرد انتخابات  به آقای علی ا
سالم برگزار شود و اطرافیان ایشان به کمک آقای خاتمی رفتند. در 
مجلس ششم شاهد حملات جبهه اصلاحات به هاشمی بودیم 
که نتیجه آن روی کار آمدن آقای احمدی نژاد در سال ۸۴ بود. بعد 
گری نسبت به کارهای خطا در  از سال ۸۴، تلاش هاشمی افشا
دولت بود. در سال ۸۸ هم هاشمی سعی داشت تنش را مدیریت 

و فضا را آرام کند.
   پاسخ به عباس عبدی

عماد هاشمی بیان داشت: در یک مقطعی برخی افراد مثل 
آقای عباس عبدی گفتند عمر سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی 
تمام شده است؛ اما سال ۹۲ با ثبت نام ایشان در انتخابات 
ریاست جمهوری شور و شوق در جامعه به وجود آمد؛ سپس 
با ردصلاحیت ایشان یأس به وجود آمد، ولی آقای هاشمی 
بلافاصله با حمایت از آقای حسن روحانی فضا را امیدوارانه کرد 
و حمایتش باعث رأی آوری آقای روحانی شد. هاشمی اولویت 
دولت روحانی را تنش زدایی در سیاست خارجی می دانست و 
جلسات متعددی در این زمینه با روحانی و محمدجواد ظریف 
گذاشت. برجام با فشار هاشمی به نتیجه رسید که حاصلش 

بهبود اوضاع اقتصادی بود.

آرمان ملی– مطهره شفیعی: جاماندگان 
دمق  هستند؛  دمق  روزها  این  پاستور 
آنکه هیچگاه تصور نمی کردند پس  برای 
از انتخابات سال ۸۰ که خاتمی پیروز بود، 
بار دیگر یک اصلاح طلب بر کرسی ریاست 
جمهوری تکیه بزند اما چنین شد و مسعود 
پزشکیان به عنوان یک اصلاح طلب بر کرسی 
ریاست جمهوری نشست. اصولگرایان حتی 
در دولت روحانی هم سهم خواه بودند و 
کرسی دراختیار داشتند. نام دولت  چند 
پزشکیان، وفاق ملی است و او هم از این 
عنوان عدول نکرد و برای انتخاب وزرایش 
به تخصص بیش از گرایش سیاسی اهمیت 
داد که طبیعتا اصلاح طلبان در این محور 
بیش از اصولگرایان دارای تجربه هستند. در 
چنین شرایطی اصولگرایان تندرو که وقت 
خود را صرف عدم موفقیت پزشکیان کرده 
بودند، با تشکیل جلسات محرمانه درصدد 
هستند تا در وهله اول بتوانند کرسی های 
دیگری که در اختیار دارند را از دست ندهند و 
پس از آن اعتماد از دست رفته حامیان شان 
در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم 
که  گردانند. نزدیک ترین انتخاباتی  را باز 
اصولگرایان مدت هاست در حال برنامه ریزی 
برای تصاحب  آن هستند، انتخابات شورای 
گروه از اصولگرایان  شهر هفتم است. سه 
فعالیت هایی برای این انتخابات دارند که در 

ادامه به چرایی آن اشاره می شود.
   جاماندگان از مجلس

گروه نخست اصولگرایان معروف و نیمه 
معروفی هستند که در اسفندماه سال گذشته 
به دلیل چالش و دعواهای شخصی میان 
لیست های  در  نتوانستند  اصولگرایان، 
گیرند و تصور می کردند در  انتخاباتی قرار 
دولت رئیسی پست می گیرند که شهادت او 
سبب ناامیدی این گروه از اصولگرایان شد 
و از آنجا که زمان زیادی تا برگزاری انتخابات 
مجلس بعدی باقی مانده، این گروه برای 
فراموش نشدن نام شان در میان بدنه جریان 
اصولگرایی برای حضور در انتخابات شورای 

شهر برنامه ریزی می کنند.
   تلاش اعضای فعلی برای بقا

بخش دوم نمایندگان فعلی شورای شهر 

هستند که برای بقا بر کرسی های خود تلاش 
اعضای  چالش های  بررسی  با  می کنند. 
شورای شهر تهران در ماه های اخیر این 
تلاش به خوبی نمایان می شود. این دسته از 
اصولگرایان حتی به شهرداری که خودشان 
کردند، وفادار نیستند به ویژه در  انتخاب 
تهران. اصولگرایان شورای شهر تهران پس 
انتقاد  کانی  زا به  گذشته  از  بیش  این،  از 
کنونی تهران  که شهردار  کرد چرا  خواهند 
عملکرد نامطلوبی از خود در انتخابات ریاست 
جمهوری نشان داد و سبب شد تا اعضایی 
که در ابتدا حامی  مانند نرجس سلیمانی 
کانی بودند، این بار خرید و فروش پست  زا
در شهرداری را تایید کنند و بگویند: »اصل 
موضوع وجود تخلفات را تایید می کنیم. 
متاسفانه این مساله ریشه های تاریخی دارد 
و به دلایل متعدد در بعضی موارد به صورت 
محدود و داخلی در بخش هایی تبدیل به 
رویه های غلط و نامبارک نانوشته ای شده که 
در جزایر اختلال و فساد گسترش پیدا کرده 

است، همچون ویروس در فضا های مبهم  و 
گر دقت شود پس از کناره گیری  « ا بدون نور
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  قالیباف 
کیدی  به ویژه پس از پیروزی پزشکیان دیگر تا
کن خاص در پارک ها نمی شود  بر ساخت اما
که دلیلش همان برنامه ریزی برای رسیدن به 

شورای شهر هفتم است.
   جاماندگان از دولت 

دسته آخر را باید آنانی دانست که تصور 
می کردند جلیلی یا قالیباف رئیس جمهور 
هستند و خود را برای مناصب دولتی آماده 
کرده بودند اما پیروزی پزشکیان برنامه آنها را 
بر هم زد و همانند گروه اول یعنی جاماندگان 
از مجلس، مجبورند برای فراموش نشدن 
در اذهان اصولگرایان به حضور درانتخابات 
شورای شهر هفتم رضایت دهند. این گروه 
به خوبی می دانند حضور در شورای شهر 
رزومه قوی برای حضورشان در نهادهای بالاتر 
نیست اما تنها برای فراموش نشدن است که 

در انتخابات شورای شهر شرکت می کنند.

   مقصر اصلی کیست؟
هراس  دلیل  بزرگ ترین  بتوان  شاید 
از نتیجه انتخابات شورای شهر هفتم را 
کانی دانست. ۲۷ تیر بود که جهان نیوز  زا
نوشت: »یک روز بعد از انتخابات ریاست 
رسانه ای  صحنه  حالی که  در  جمهوری 
کشور در انتظار اخبار مربوط انتخابات 
و تشکیل دولت جدید بود، رسانه های 
اصلاح طلب کارزار برکناری شهردار تهران 
کانی با توییت  را کلید زدند. موج تخریب زا
یک چهره رسانه ای اصلاح طلب با تصویر 
صفحه  و  مشهد  متروی  بسته  درهای 
کارزار  یک روزنامه اصلاح طلب با عنوان »

کانی شروع شد.«  برکناری زا
سایت  نوشتار  در  تامل  قابل  نکته  اما 
باز  بخش  آن  به  جهان نیوز  اصولگرای 
که نوشته است: »از طرف دیگر  می گردد 
هم  انقلابی  شهر  شورای  دل  در  جریانی 
با  ایجاد تنش  که درگیر  چندماهی است 
شهردار تهران است و توانسته چندباری 
صحن شورا را به جنجال بکشاند. دلخوری 
این بخش از اعضای شورای شهر نیز به 

انتخابات های اخیر برمی گردد. 
که  داشتند  توقع  افراد  این  واقع  در 
آن ها  انتخاباتی  شکست های  در  کانی  زا
کانی از قرارگیری در  سهیم شود اما امتناع زا
صف بندی های مد نظر این جریان، برخی 
از اعضای فعلی شورای شهر را برآن داشته 
، در مسیر مدیریت شهر  برخلاف مصالح شهر
تهران سنگ اندازی کنند. همان طور که تا 
کام  کانی نا پیش از این پروژه  استیضاح زا
ماند، بعید به نظر می رسد که اقلیت شورای 
شهر حتی با کمک اصلاح طلبان هم بتواند 

برنامه  خود را اجرا کند.«
   اصلاح طلبان شانس دارند 

شانس  اصلاح طلبان  دیگر  سوی  از 
که  خوبی برای ورود به بهشت دارند چرا 
چهاردهم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کان به سمت رای  نشان داد میل جامعه کما
گر در دوره های  به اصلاح طلبان است و ا
قبلی آنها جایی در مجلس یا شورای شهر 
نداشتند به دلیل ردصلاحیت هایی بود که 

رخ می داد.
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»آرمان ملی« روایت می کند:

جلسات مخفی اصولگرایان برای رسیدن به »بهشت«
کانی مقصر اصلی افول اصولگرایان است    زا

آرمان ملی- حمید شجاعی: اصلاح طلبان از خرداد ۷۶ 
به این سو همواره در مقاطع و مسائل مختلف کنش های 
نیز  میان  این  در  و  داشته اند  را  خود  خاص  سیاسی 
توانسته اند با رویکردهای جامعه محور و پیگیری مسائلی 
که بعضا مطالبات مردم نیز در آنها نهفته شده تا حدی 
محوریت مطالبات جامعه را نیز داشته باشند. از همین رو 
است که آنها با گفتمان خاص خود همواره در ادوار مختلف 
انتخاباتی مثل مجلس ششم در ۲۹ خرداد ۷۸، ریاست 
جمهوری  ریاست   ،۸۰ خرداد   ۱۸ در  هشتم  جمهوری 
یازدهم در ۲۴ خرداد ۹۲، مجلس دهم در ۷ اسفند ۹۴، 
ریاست جمهوری دوازدهم در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و ریاست 
جمهوری چهاردهم در ۱5 تیر ۱۴۰۳ توانسته اند حمایت 
کسر قابل توجهی از جامعه را به خود و نامزد یا نامزدهای 
خود در انتخابات جلب کنند و با پشتیبانی آنها به نهادهای 
انتخابی وارد شوند. با این حال اصلاح طلبان پس از دولت 
سیدمحمد خاتمی با مشکلی به عنوان نهاد تصمیم گیر یا 
اجماع ساز روبه رو بوده اند و هر گاه که نهادی فرادستی یا 
بالادستی در این جریان ایجاد شده به اندازه کارایی خود 
منتقدانی را نیز با خود همراه داشته است و همین امر 
باعث شده هیچگاه شاهد یک اجماع صددرصدی در این 
جریان نباشیم. البته شاید در میان همه این نهادها صرفا 
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که از ابتدا زمان دولت 
اصلاحات آغاز به کار کرد بین اصلاح طلبان تنها نهادی بود 
که احزاب و چهره های اصلاح طلب را گرد یکدیگر جمع کند. 
کنون نیز  چنانکه برخی از احزاب و چهره های اصلاح طلب ا
از آن شورا به نیکی یاد می کنند. اما این روند تا اوایل دهه 
نود ادامه داشت و در دهه ۹۰ و انتخابات مجلس آنها برای 
حضور دوباره در سیاست عملی و نهادهای انتخابی به سراغ 
نهاد اجماع ساز جدیدی با نام شورای عالی سیاستگذاری 
اصلاح طلبان )شعسا( رفتند که بر مبنای آن بتوانند اتحاد 
که از اتفاق  و اجماع را در میان جریان خود پدید آورند 
انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری دوازدهم با ابتکار 
شعسا برای اصلاح طلبان به ثمر رسید. هر چند که در همان 
زمان نیز برخی از احزاب و چهره های اصلاح طلب نسبت 
به روند عملکرد این شورا انتقاداتی را داشتند و به عنوان 
مثال احزابی چون جمهوریت ایران اسلامی، اراده ملت و 
ج شدند. هر  جبهه نیروهای خط امام)ره( از این شورا خار
چند که طی سالیان بعد این شورا منحل شد و در انتخابات 
سال ۱۴۰۰ جای خود را به نهاد اجماع ساز دیگری تحت 

عنوان جبهه اصلاحات ایران داد و به نظر می رسید که با 
کثریت چهره های حقیقی و حقوقی  استفاده از ظرفیت ا
این نهاد اجماع ساز بتواند انتقادات را به حداقل برساند. 
اما باز هم مشاهده کردیم که در زمان ریاست بهزاد نبوی 
مرد کهنه کار سیاست در ایران نیز بازهم انتقاداتی به نوع 
عملکرد و رویه این جبهه وارد شد تا مشخص شود مشکل 
عملکرد یا چارچوب کار و برنامه های نهاد اجماع ساز نیست 
بلکه انتقادات بهانه گیران بیش از رویکردها و برنامه ها به 
افراد است. جالب اینکه در تمامی این فرایندهای ذکر شده 
شخص سیدمحمد خاتمی؛ رئیس دولت اصلاحات هیچگاه 
موضع گیری خاصی نداشته، اما منتقدان همواره انتقادات 
خود را به نحوی با او در میان گذاشته اند. درحالی که خاتمی 
همواره از همه نهادهای اجماعی اصلاح طلبان حمایت 
کرده و نقطه نظرات خود را نیز گفته است. از قضا به گفته 
بسیاری از چهره های اصلاح طلب نیز مساله اصلی منتقدان 
نه خاتمی که بعد از خاتمی است که پس از وی چه کسی 
گر حل  بر ریاست نهاد اجماع ساز بنشیند. مساله ای که ا
و فصل نشود می تواند جریان اصلاحات را نیز با مشکل 

مواجه کند.

   مبنای اصلاح طلبی
نوع  می شوند  شناخته  آن  با  اصلاح طلبان  که  آنچه 
رویکرد ها رفتارها، راهبرد و گفتمانی است که آنها به جامعه 
ارائه و عرضه داشته اند و لذا معیار و تفکر اصلاح طلبی واحد 
است. اما اینکه افراد بر آمده از تفکر اصلاح طلبی در مقاطع 
متفاوت و مسائل مختلف نسبت به اتفاقات چگونه رفتار و 
برخورد می کنند امری است که با قرائت های مختلف روبه رو 
است. مثلا در خصوص نوع مواجهه با انتخابات در مقاطع 
مختلف نگاه های متفاوت وجود داشته است. چنانکه مثلا 
در انتخابات مجلس دوازدهم مجموعه جبهه اصلاحات 
و احزاب اصلاح طلب به جهت رد صلاحیت های گسترده 
به انتخابات وارد نشدند؛ اما برخی احزاب رویکرد دیگری 
برگزیده و در انتخابات حاضر شدند. اما آنچه که مهم است 
مبنا و تفکر اصلاح طلبی و عدم عدول از آن است. اینکه 
تحت هیچ شرایطی از گفتمان و راهبرد اصلاح طلبی عدول 
نشود. مصداق مهم این مساله انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ است که پس از رد صلاحیت همه اصلاح طلبان جبهه 
اصلاح طلبان  که  داد  بیانیه  ایستاد،  محکم  اصلاحات 
که در همان  کاندیدایی ندارند. هر چند  انتخابات  در 

زمان نیز برخی معتقد بودند که مهم حضور در انتخابات 
است و با همتی و مهرعلیزاده هم می توان حاضر بود؛ اما 
جبهه اصلاحات بر اصول اصلاح طلبی ایستاد. لذا نگاه 
اصلاح طلبی و گفتمان این جریان مشخص است و تحت 
استحاله یا قلب ماهیت برخی که معتقد به تغییر شرایط و 

تغییر رویکرد اصلاح طلبان هستند نمی رود.

    چرایی حمله به جبهه اصلاحات
گذشته در دور دوم تشکیل جبهه  آنکه سال  پس از 
اصلاحات چهره هایی مثل آذر منصوری به ریاست و جواد 
امام به سخنگویی این جبهه برگزیده شدند عده ای از 
اصلاح طلبان انتقاداتی را به انتخابات این افراد وارد کردند 
که چرا افرادی با گرایش های اصلاح طلبانه تند باید در راس 
جبهه قرار گیرند. البته اینها همان افرادی بودند که در زمان 
حضور بهزاد نبوی در راس جبهه نیز انتقادات خود را روانه 
نوع عملکردهای جبهه اصلاحلات می کردند. اما روند جبهه 
کثریت احزاب و چهره ها  اصلاحات به نحوی پیش رفت که ا
از این عملکرد اعلام رضایت کردند. حتی در انتخابات ۱۴۰۳ 
نیز با وجود رد صلاحیت های گسترده باز هم این جبهه 
اصلاحات بود که کاملا فعال مسعود پزشکیان را به عنوان 
کاندیدای خود معرفی کرد و تا لحظه آخر از وی حمایت کرد 
و پس از پیروزی نیز به گفته آذر منصوری هیچ مطالبه یا 
کنون نیز  پیشنهادی برای کابینه به رئیس جمهور نداد. ا
جبهه صرفا مطالبه وعده ها و قول های مسعود پزشکیان 
را دارد و حتی پس از انتقادها از کابینه نیز حمایت خود را 
اعلام کرد. لذا آنهایی که جبهه اصلاحات را به فقدان رویکرد 
، اسیر شدن در چارچوب های گذشته و عدم  تحلیلی موثر
انعطاف پذیری متهم می کنند باید در نگاه خود تجدیدنظر 
کنند. چرا که یا در مبانی اصلاح طلبی تشکیک دارند یا اینکه 
گذشت زمان و تغییر شرایط نگاه آنها را تغییر داده است. 
تخریب جریان اصلاحات از جانب تندروها شاید دلایلی 
داشته باشد اما اینکه جبهه اصلاحات از نیروهایی که خود 
را اصلاح طلب می نامند نیز به جهت رویکردهای تند تخریب 
شود چندان قابل توجیه نیست. پزشکیانی که اینها شادمان 
نامزد همین جبهه اصلاحاتی  نیز  او سخن می گویند  از 
است که امروز آن را می کوبند. البته همان طور که گفته شد 
منتقدان بیشتر انتقادشان به افراد است که چرا اینها؟ در 
پاسخ باید گفت این جماعت یا مجمع و خردجمعی را قبول 

ندارند یا اساسا جهان بینی اصلاح طلبی شان لنگ می زند.

»آرمان ملی« حملات به نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان را بررسی می کند:

تخریب جبهه اصلاحات با رمز تندروی
      منتقدان؛ دولت میانه مسعود پزشکیان مورد حمایت جبهه اصلاحات است

کنش  مجلس به اعتراف خاندوزی وا
نشان داد

ارز ترجیحی یا ارز چالشی!
آرمان ملی: ارز ترجیحی یکی از چالش های این 
روزهاســت. در روزهای اخیر طــی اظهارنظرهایی 
دربــاره حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی و ادعاهــای خلاف 
واقع به مجلس شورای اسلامی نسبت داده شده 
و متأسفانه برخی رسانه ها نیز این ادعاها را بازنشر 
کرده اند. موضوع حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که علاوه 
بر رانت ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه تنها 
جلوی گرانــی کالاهای اساســی را نگرفــت، بلکه در 
برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از 
میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، مورد تأیید 
دولــت ســیزدهم و مجلــس بــود، امــا اختلاف نظر 
در شــیوه اجــرا بــود. ۳ شــهریور هــم سیداحســان 
خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به اتفاقات 
ســال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: 
داســتان ارز ۴۲۰۰ تومانــی یکــی از نقــاط جــدی و 
پرمناقشــه در سیاســت گذاری دولت بود. او فاش 
کرد: تنها ۸ میلیارد دلار ارزترجیحی برای کل ســال 
۱۴۰۰ اختصاص یافته بود. در نیمه اول سال، تقریبا 
ایــن مبلغ به طــور کامل مصرف شــد و دولــت باید 
مصوبه مجلــس را اجــرا می کــرد، البته مــا در وزارت 
اقتصاد و دارایی با این زمان بندی و جزئیات موافق 
نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. 
سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی 
پیش از جلســه رأی اعتماد بنده با من از ســازمان 
برنامــه صحبــت کردنــد کــه؛ شــما کــه می خواهی 
رأی اعتمــاد از مجلــس بگیریــد بدانیــد کــه حتما 
چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری 
خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.، به یک معنا 
این اقدام هماهنگی های پیش از تشکیل رسمی 
دولت بــود. خانــدوزی با ابــراز اینکه بعدهــا هم در 
خصوص زمان بندی و هــم در مورد شــیوه حذف 
نظرات خود را ارائه کردیم. اظهارکــرد: حتی در ماه 
منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات 
انجام دادیم، برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور 
شدند، گفتند که؛ شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در 
اجرای این سیاســت را پیشــنهاد می کنید؟، در هر 

صورت این کار یک اقدام الزام آور قانونی بود. 
کنش نشان داد    مجلس وا

در پــی اظهارنظرهایــی پیرامــون حــذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی، روابــط عمومــی مجلــس شــورای 
اسلامی توضیحاتی ارائه کرد. در روزهای اخیر طی 
اظهارنظرهایــی دربــاره حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی و 
ادعاهای خلاف واقع به مجلس شــورای اســلامی 
نسبت داده شــده و متأســفانه برخی رسانه ها نیز 
ایــن ادعاها را بازنشــر کرده انــد. موضوع حــذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی که عــلاوه بر رانت ها و فســادهایی که 
ایجاد کــرده بــود، نــه تنهــا جلــوی گرانــی کالاهای 
اساســی را نگرفــت، بلکــه در برخــی اقــلام قیمــت 
کالاهای اساســی حتی بیشــتر از میزان تورم ســایر 
کالاها گران شــده بود، مورد تأیید دولت ســیزدهم 
و مجلس بود، امــا اختلاف نظر در شــیوه اجرا بود. 
زنگنه، نماینده مخالف وزیر پیشــنهادی اقتصاد 
بیان داشــت: همتــی در کمیســیون ها می گوید با 
ارز ۴۲۰۰ مخالــف بــودم اما در زمــان حذف ایــن ارز 
در دولت شهید رئیسی در یک هفته سه مصاحبه 
علیه این کار انجــام داد. اهمیت مدیریــت این ارز 
تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شــهریور ۱۴۰۲ 
»حــذف ارز ترجیحــی« را »کار لازم« توصیــف کرده 
کیــد کــرده بودند کــه »بایــد به صورت روشــن،  و تأ
علــت ایــن کار و فوایــد و آثــار آن برای مــردم تبیین 
می شــد.« بــا این حــال مســاله اصلــی این بــود که 
شیوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به سفره 
و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می کرد 
و به همین دلیل برخلاف ادعاهــای خلاف واقعی 
که در ایــن بــاره مطرح می شــود، مجلــس یازدهم 
نه تنها دولت را مکلف به حــذف این ارز نکرد بلکه 
حــذف آن را »مشــروط« بــه حمایت از معیشــت و 
قدرت خرید مــردم کرده بود. منظــور با بیان اینکه 
اصــلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام شــجاعانه ای بود که 
دولت هزینه اجرای آن را در سال نخست پذیرفت، 
تصریح کرد: بدون شک باید به سمت ارز  تک نرخی 
برویم ولی در همین دوره گذار فاصله ارز ترجیحی و 
مبادلاتی نســبت به دولت قبل کمتر است. با این 
حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ 
اقــدام بــه حــذف ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانــی کرده 
بود و هیچ پیش شرط و زیرساختی نیز برای آن در 
نظر نگرفته بود ولی در بررســی لایحــه بودجه ۱۴۰۱ 
در مجلس، نماینــدگان بــا حــذف ارز ترجیحی به 
صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن 
را »مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک« بر اساس 
قیمت هــای شــهریور ۱۴۰۰ کردنــد، امــا متأســفانه 
این قانون اجرا نشــد. در جز یک بند »ص« تبصره 
یک قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بــود: »به دولت اجازه 
داده می شود در ســال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف 
)۱۸( جــدول مصــارف تبصــره )۱۴( ایــن قانــون را از 
طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای 
واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی 
پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد 
کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا 
ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای 
کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در 
امور پزشــکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین 
مطمئن به انجام رســانده باشــد به طوری که افراد 
بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 
۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.« 
به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، 
در اردیبهشــت ۱۴۰۱، ارز ترجیحــی نبایــد حــذف 
می شد اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب 
مجلس انجام شد، در حالی که مفاد قانون بودجه 
۱۴۰۱ در دســترس همگان قرار دارد، از رســانه های 
محترم انتظار می رود، پیش از انتشار ادعاهایی که 
با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم 

مطرح می شوند، آن را صحت سنجی کنند. 


